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«هالــى» ســتاره دنباله دارى اســت که حدود 
هر 75ســال یکبــار از نزدیک زمین عبور مى کند؛ 
ســتاره اى که احتمالا هر آدم خوش شانســى یک 
بار در عمرش بتواند آن را مشــاهده کند؛ بعضى از 
اتفاقات زندگى روزمره ما نیز درســت مثل نســبت 
ما آدم ها به دیدن ســتاره دنباله دار هالى است؛ اگر 
خوش شــانس باشى مى توانى یک بار آن را تجربه 
کنى. قطعا همراه شــدن بــا کاروان حامل ضریح 
حضرت سیدالشــهدا، امام حســین(ع) نیز یکى از 

همین فرصت هاى خاص و ویژه است که نباید آن 
را از دست داد؛ مساله اى که مهدى قزلى به درستى 
آن را فهمیده و با اســتفاده از این فرصت استثنایى 
دســت به خلق ســفرنامه اى با عنوان «پنجره هاى 
تشنه» زده است که شرحى بر دیده ها و شنیده هاى 
او در مســیر این سفر نورانى و همراهى با کاروانى 

است که «سفینه النجاه» نام آن است.
اصــلا بــه خاطــر معنویت خاص این ســفر و 
گره خوردن آن به نام ســید و ســالار شهیدان است 
که «پنجره هاى تشــنه» تبدیل به چیزى فراتر از 
یک ســفرنامه شده اســت؛ یک اثر جامعه شناسانه 
و البته آکنده از حس محبت و علاقه شــیعیان به 

امام حســین(ع) اســت که به تعبیر رهبر انقلاب در 
تقریظ بر این کتاب «بسیار خوب و با ذوق و سلیقه 

نوشته شده است.»
راوى پنجره هاى تشنه، آدم بسیار رکى است؛ این 
را مى شــود از صراحت بالاى او در شرح اتفاقات و 
بیان نظرات مثبت و منفى خود در ارتباط با آدم ها و 
رفتارهاى آنها فهمید. او هر جا که لازم دیده به نقد 
برخى رفتارهاى اجتماعى مردم شــهرهاى مختلف 
ایران یا مسؤولان پرداخته و البته هرجا که با ارادت 
خاص دوســتداران سیدالشهدا(ع) روبه رو شده تمام 
تلاشش را براى بهتر به تصویر کشیدن این ارادت 

انجام داده است.

احسان سالمى
روزنامه نگار

ســفر ضریح سیدالشــهدا(ع) از شــهر قم آغاز مى شــود؛ درســت یک روز بعد از عاشورا. راوى که در 
بخش هاى مختلف کتاب به استقبال بالا و فراتر از انتظار مردم از این ضریح متبرك اشاره مى کند، در 
بخش ابتدایى این سفر درباره استقبال مردم شهر قم از ضریح امام حسین(ع) مى نویسد: «قرار شد ضریح 
از چهارراه بازار برود به میدان مطهرى و بعد به میدان 72 تن. باران مى آمد و مردم ســیل شــده بودند 
پشت سر و کنار ضریح. با مداح «حسین... حسین... حسین جان...» مى خواندند و دست تکان مى دادند؛ 
مثل کسى که از کاروانى جامانده و دست تکان مى دهد تا او را ببینند. شاید مردم هم احساس مى کردند 
جا مانده اند از امام حســین. بعضى از مردم که جلوتر بودند، وقتى تریلى مى رســید، تواضع مى کردند و 
براى احترام دســت روى ســینه مى گذاشــتند. از آن جالب تر سیگارى هایى بودند که سیگارشان را زیر پا 
خاموش مى کردند. مغازه دارها کسبشــان را تعطیل کرده بودند و جلوى مغازه شــان ســینه مى زدند. مردم 
موج مى خوردند روى هم براى رســیدن به ضریح. بعضى از مردم گل در دســت داشــتند و وقتى ضریح 
مى رسید به آنها گل ها را پرت مى کردند سمت آن. همان روزها کاروانى هم از کربلا رفت سمت کوفه 

که مردم سمت آنها سنگ پرت مى کردند.»

تشــنه»  «پنجره هــاى  راوى 
خاطره هــاى جالبى از ابــراز ارادت 
مردم به ضریح امام حسین(ع) و همه 
چیزهاى پیرامون آن دارد؛ در یکى از 
نمونه هــاى این خاطرات مى خوانیم: 
«حاج محمــود گفت: از تهران به بعد 
ما وارد شهرها و فرهنگ هاى مختلف 
مى شــویم. باید حواسمان جمع باشد. 
مثــلا من بــه دوســتان هماهنگى 

تبلیغات گفتم با این وضعى که در قم و تهران دیدیم ما فلان شــهر نمى رویم؛ چون مى ترســیم نه تنها 
ضریح را بخورند، بلکه خود ما را هم بخورند. نه از گرسنگى! بلکه از روى تبرك.» همه خندیدند. حمید 
آزادگان آرام به من گفت: «برایت گفتم آمده بودند براى تریلى خواستگارى؟» با تعجب گفتم: «چى؟» 
گفت: «امروز سه نفر آمدند و گفتند این تریلى را هر چقدر بگویید مى خریم. بروید کارتان را انجام بدهید 
و برگردید. ما خریداریم؛ حتى به ســه برابر قیمت!» توى دفترچه ام نوشــتم: «تریلى 30  ســاله و اسقاطى 
شــهردارى قم هم به آبروى امام حســین(ع) به ســه برابر قیمت خریدار پیدا کرد. تازه آن که مى خواهد 
این قراضه را بخرد، دیگر نمى خواهد کار بکشد از آن که! مى خواهد نونوَارش کند و بگذارد گوشه گاراژ 

براى تبرك. یعنى ما هم به اندازه این تریلى مورد توجه آن که باید قرار مى گیریم؟»

«پنجره هاى تشنه» پر است از شرح برکاتى که انتقال ضریح سیدالشهدا(ع) براى مناطق مختلف ایران 
داشته است. راوى درباره یک نمونه از این برکات مى نویسد: «در همان شلوغى هاى اهواز، نوجوانى 16 ساله 
را با لباس بسیجى آوردند داخل ضریح. گفتند وقتى داشته کمک مى کرده، مانده زیر دست و پاى مردم. به 
نوجوان گفتیم: «اینهایى که جلوى تریلى هستند قصدشان این است که ما دیرتر برسیم، نه؟» گفت: «من 
نیت هایش را نمى دانم. شــاید به عشــق امام حســین دارند این کار را مى کنند.» حرف ســاده اش ما را به فکر 
فرو برد. شاید خیلى از آنهایى که جلوى تریلى سینه مى زدند و سرعتمان را کم مى کردند، در دفتر و دستک 
امام حسین(ع) جایى بهتر و بالاتر از امثال ما داشتند. به دانش پژوه [فرمانده قرارگاه کربلاى استان خوزستان] 
گفتم: «انگار شــما خیلى کیف کردى از این بســیجى.» دانش پژوه گفت: «فقط این نیســت. وهابى ها خیلى 
وقت است دارند پول نقد به سران عشایر و دور و برى هایشان مى دهند تا آنها را به سمت خودشان متمایل 
کنند. شما با آوردن این ضریح کاسهِ کوزه همه شان را به هم ریختید.» یاد حرف آن بنده خدا افتادم که وقتى 
ازش پرسیدند از این که ضریح را مى سازید چه حسى دارید؟ گفته بود: «ما ضریح را نمى سازیم، ضریح ما را 

مى سازد.» گفتم: «سردار ما ضریح نیاورده ایم، ضریح ما را آورده و دارد مى برد.»
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